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شادمانه زیستم 

دوران کاری نیکو خردمند با رونق رادیو و عصر طلایی دوبله در ایران همراه بوده است. دورانی که رادیو برای مردم جایگاه و اهمیت ویژه ای داشت و داشتن رادیو نشانه تفاخر اجتماعی و طبقاتی بود. چه بسا خانواده‌های کم درآمدی که یگانه تفریح و سرگرمی ‌آن‌ها گوش دادن به رادیو بود؛ خانواده‌هایی که سال‌ها صدای باوقار و با منش نیکو خردمند را در قالب صد‌ها شخصیت رمان و نمایشنامه‌های معروف خارجی و ایرانی، از رادیو‌هایشان می‌شنیدند و با آن همذات پنداری می‌کردند. نیکو خردمند در ادامه هم با صداپیشگی به جای بازیگران ستاره و محبوبی نظیر اوا گاردنر، الیزابت تیلور و کلود یا کاردیناله موفقیتش را تداوم بخشید.
صدای گرم و زیبای خردمند به جای فخری خوروش در فیلم «آقای ‌هالو» هیچگاه از خاطر علاقه‌مندان محو نمی‌شود.
او در چهل و چند سالگی و با فیلم «پرده آخر» به کارگردانی واروژ کریم مسیحی وارد سینما شد و نقش زنی اشراف زاده، مقتدر و توانا را بر عهده گرفت که به راستی برازنده‌اش بود.
در چهار- پنج سال اخیر، بیماری قلبی با نیکو خردمند همراه بود. اما او که حتی در ماه‌های آخر عمرش نیز شاد زیستن را فراموش نکرده بود، در طی همین گفت و گو بار‌ها عنوان کرد که از زندگی‌اش راضی است. روحش شاد.

 

 از چه زمانی وارد فعالیت‌های گویندگی شدید؟ 
اواخر دهه سی بود که با توجه به علاقه به گویندگی و اهمیت رادیو در آن سال‌ها در بین خانواده‌های ایرانی که اغلب پای رادیو می‌نشستند و برنامه‌های متنوع رادیو را از قبیل نمایشنامه‌های ایرانی و خارجی گوش می‌کردند، جذب رادیو شدم. البته در رادیو هم فقط در حیطه بازیگری نمایش‌های رادیویی فعالیت می‌کردم.


این نمایشنامه‌های رادیویی چه مواقعی پخش می‌شد؟
عصر‌های جمعه از شبکه دو رادیو پخش می‌شد.

 

چگونه وارد رادیو شدید؟
عمویم چون علاقه من را به کار بازیگری و گویندگی دید با توجه به آشنایی با یکی از مدیران رادیو من را معرفی کردند.

 

 پدرتان هم سابقه فعالیت‌های هنری داشتند؟
پدرم از بنیانگذاران تئاتر در ایران بودند.

 

 از هم دوره ای‌های آن زمان در رادیو کسی را به خاطر دارید؟
سیروس ابراهیم زاده، حمید کمیلی، بهرام وطن پرست،‌ آذر دانشی، خانم وثوق و بسیاری از دوستان دیگر که متاسفانه تعدادی از آن‌ها در قید حیات نیستند.

 

نحوه استقبال مردم از کار‌های رادیویی و هنرمندان رادیویی در آن سال‌ها چگونه بود؟
خیلی خوب بود. یادم می‌آید از شهر‌های کوچک و بزرگ کشور نامه‌هایی به رادیو برای من می‌آمد که در آن نامه‌ها اشاره می‌کردند که با این برنامه‌ها زندگی می‌کنند و اوقات تنهایی آن‌ها در عصر‌های جمعه با این نمایشنامه‌ها پر می‌شود و برایشان بسیار خاطره انگیز است که نمایش‌هایی را که قبلا آن‌ها را خوانده اند توسط بازیگران در رادیو اجرا می‌شود.

 

به دلیل حضور شما در بازیگری خواهر کوچکتر شما (آهو خردمند) جذب فعالیت‌های بازیگری شدند؟
آهو هم مثل من به بازیگری علاقه داشت و اصلا ما خانواده هنر دوستی بودیم. همواره فرهنگ و هنر در خانواده ما جایگاه ویژه ای داشت. بعد از دیدن علاقه آهو او را به دوستان کارگردان در تئاتر و تلویزیون معرفی کردم.


به عرصه دوبله چگونه وارد شدید؟
برنامه ای در رادیو با عنوان «خانواده فران» داشتیم. یکی از همکارانم در این برنامه رادیویی با سعید شرافت مدیر دوبلاژ با سابقه همکار و دوست بودند و به من گفتند صدای خوبی برای کار دوبله فیلم دارید و بهتر است در این عرصه کار کنید. از طریق این همکار با سعید شرافت آشنا شدم.

 

نام اولین فیلمی‌ که در آن به عنوان دوبلور فعالیت کردید در خاطرتان هست؟
یکی از فیلم‌های تاریخی هر کولی بود و جالب است سعید شرافت به کار و توانایی من اطمینان و اعتماد کرد و نقش اول این فیلم را دوبله کردم.


بیشتر علاقه داشتید جای چه بازیگرانی دوبله انجام بدهید؟
اوا گاردنر و الیزابت تیلور، همیشه اعتقاد دارم برای موفقیت هنرمند باید بابت کار و حرفه اش علاقه و توجه نشان بدهد. همیشه در طول این سه، چهار دهه فعالیت در کارهای هنری به موقع وسر وقت حاضر می‌شدم. هیچ گاه از مطالعه و تحقیق در مورد کارهایم کوتاهی نکردم.

 

 امروزه برای حضور جوان‌ها در فعالیت‌های هنری شرایط بهتری فراهم است؟
بله، منابع تحقیقاتی، کتاب‌های متعدد تخصصی به وفور در اختیار علاقه مندان قرار دارد و با ورود به اینترنت هر نوع اطلاعاتی را به سهولت می‌توان در اختیار گرفت. در دهه‌های قبل این نوع منابع و کتاب‌های تخصصی اندکی به خصوص درباره مسائل هنری وجود داشت.

 

 وضعیت سینما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در این دو، سه دهه اخیر سینما از رشد کیفی خوبی برخوردار شده است و سینمای نوین ایران در دنیا به خوبی معرفی شده است. از طرف دیگر جایگاه هنرمندان واقعی در سینما به طور مشخص تعریف شده است و مراسم متعددی برای تجلیل و گرامیداشت هنرمندان برگزار می‌شود.


وضعیت جسمانی ات چگونه است؟
سال 87 به لحاظ جسمانی وضعیت خوبی نداشتم و مرتب میان خانه و بیمارستان در رفت و آمد بودم و بعد از چند روزی بستری شدن در بیمارستان و بهتر شدن حالم به خانه می‌آمدم که دوباره بیماری قلبی‌ام عود می‌کرد و به بیمارستان برمی‌گشتم. در طی این مدت دوستان به من سر می‌زدند. اما استاد عزت الله انتظامی، با مهربانی نگران حال من بودند و مدام از من عیادت و دلجویی می‌کردند، از ایشان خیلی متشکرم. الان هم تحت نظر پزشکان به خاطر عمل جراحی قلب باز هستم.

 

علاقه ندارید دوباره به عرصه بازیگری برگردید؟
چرا، عاشقانه کار بازیگری و دوبله را دوست دارم اما وضعیت جسمانی ام چنین اجازه ای به من نمی‌دهد. همیشه و در هر حالی از زندگی ام راضی بودم. به تمام خواسته‌هایم در زمینه دوبله و بازیگری دست پیدا کردم و برایم خیلی مهم بود در اولین تجربه بازیگری ام جلوی دوربین فیلمساز ارزشمندی نظیر واروژ کریم مسیحی در فیلم «پرده آخر» بروم و برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مکمل زن را به دست آوردم.

 

چگونه در «پرده آخر » حضور پیدا کردید و نقش چه ویژگی‌هایی داشت؟
واروژ را از گذشته و همکاری اش با بهرام بیضایی می‌شناختم و از همه مهم‌تر نقش محوری زنان در فیلم نامه «پرده آخر» و به خصوص نقشم که یک زن مقتدر قجری بود، باعث شد پیشنهاد واروژ کریم مسیحی را برای بازی در این فیلم بپذیرم.


با عزت الله انتظامی ‌در «بازیچه» ساخته تورج منصوری همکاری داشتید؟
بله، فیلم خوبی بود و دراین فیلم در نقش یک مادر مهربان و دلسوز ایرانی از طبقه متوسط بازی داشتم و همکاری با استاد انتظامی‌برایم بسیار جالب توجه و خاطره انگیز است.

 

 از این روند طی شده در حیطه فعالیت هنری تان راضی هستید؟
راضی هستم. همیشه با دید مثبت به اتفاقاتی که برایم رخ داده نگاه کردم. هیچ گاه از دوز و کلک و ایجاد رابطه برای به دست آوردن کار یانقشی استفاده نکردم. بی شیله پیله همیشه با مردم و همکارانم برخورد داشته ام و از این بابت خوشحالم که همیشه عاشقانه کارم را انجام داده ام و کارم مورد توجه قرار گرفته است. بردن دو سیمرغ بازیگری از جشنواره فیلم فجر و جایزه فعالیت هنری از تلویزیون موید این مساله است. مردم هم این مساله را می‌بینند و علی رغم این که چند سالی است که کمتر فعالیت دارم باز هم مورد محبت و لطف مردم قرار می‌گیرم و این تحمل بیماری را برایم آسان تر می‌کند.
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